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 مقدمه

مکتب گنوسی که اساس آن بر معرفت و آگاهی باطنی نسبت به حقيقت الوهيت 

کند و استوار است، انسان را دارای دو ساحت وجودی مادی و روحانی معرفی می

ای داند که همچون بارقهساحت روحانی او را برگرفته از الوهيتی متعالی می

و در  ه و با هبوط، به اسارت کالبد تن درآمدهشد درخشان، در او به وديعه گذاشته

يافتگی که در سايۀ معرفت و دانستگی پی نجات و رهايی است. اين فرايند نجات

گردد، اساس و بنيان تمامی شهودی و باطنی و با هدايت پير و منجی ميسر می

زند، اما حکايت اين الوهيت باطنی را در طول تاريخ رقم می -های عرفانیجريان

گرفتار در مغاک خاک که مضمون مشترک تمامی مکاتب عرفانی و گنوسی در همۀ 

های اسرارگونه است که در طول تاريخ جنبشرازآميز و هاست حکايتی زمان

های رمزی و تمثيلی، سخن از ای ـ عرفانی، در قالبی از نوشتارها و داستاناسطوره

نيز تجلیّ يافته است.  رواريدم سرودۀ گنوسیای همچون شده و در سروده آن گفته

های نخستين مسيحی متوقف و های عرفانی سدهدر تاريخ جريان اين حکايت

های مختلف محدود نماند، بلکه در طول قرون و اعصار و در اشکال و صورت

های از جمله رسائل و داستان ،های فراوان شده و در آثار عرفای اسلامیبازآفرينی

ای از نمونه قصۀ غربت غربیسهروردی جلوه يافت که  الدينتمثيلی شيخ شهاب

 آن است. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 قصۀ غربت غربیو  مرواريد سرودۀاين پژوهش، به بررسی نقادانۀ دو رسالۀ 

مکتب تطبيقی فرانسه، عناصر  رويکرد سهروردی پرداخته است تا با پيروی از

 ـتمثيلی دو رساله را بازشناخته های مشترک و از اين طريق، به مؤلفه بنيادين رمزی 
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و نيز نقاط افتراق ميان فلسفۀ گنوسی و نظام انديشگی سهروردی دست يابد. 

همچنين نشان دهد چگونه تعاليم مکاتب گنوسی توانسته است پس از گذشت 

های های عرفانی ـ فلسفی سهروردی را زير نفوذ آموزهها، انديشهسده

 ها اثرگذار باشد.و بر آن شناختی خويش قراردهدمعرفت

 

 روش و سؤال پژوهش

 هاست:در پی يافتن پاسخ به اين پرسش یقيـ تطب یليتحلبه روش  اين پژوهش

 چه مواردی هستند؟ مرواريد سرودۀهای گنوسی در های اصلی انديشهالف( مؤلفه

 چيست؟ غربت غربی قصۀهای اصلی نظام انديشگی سهروردی در ب( مؤلفه

های گنوسی و عرفان اشراقی وجود دارد و وجوه اشتراک ميان انديشه ج( چه نسبتی

 اند؟ها کدامو افتراق ميان اين آموزه

 

 پیشینة پژوهش

آپوکريفای  2اعمال توماس حواریای از قطعۀ زيبا و عارفانه 1«سرودۀ مرواريد»
بوده و  3ديهودای توماس رسول در سرزمين هنآن سرود باشد که عنوان اصلی می

ر توصيف آن چنين آمده است که چون توماس حواری آن را خواند، از زندان د
دو نسخۀ سريانی و يونانی موجود  اعمال توماساز ( 316: 1376)غيبی رهايی يافت. 

باشد و به دوران حکومت رسد اصل کتاب به زبان سريانی میاست، اما به نظر می
 ( 1ـ2: 2010 4مايرز) گردد.یبازماشکانيان در ايران 

                                                           

1. Hymn of the Peal  2. Act of the Apostle Thomas 

3. Song of the Apostle Judas Thomas in the land of india 

4. Myers 
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جامۀ »را با عنوان  مرواريد هسرودترجمۀ فارسی (، اولين بار 1373) کوبزرين
ترجمۀ ديگری از  ،(1373) خراسانیمنتشر کرد.  ارزش ميراث صوفيهدر  «فخر

آورده و « يک شعر تمثيلی مجازی گنوستيکی ترانۀ مرواريد»سروده را در مقاله 
گوهری روح انسانی و روح ضمن بيان مختصری در باب معرفت گنوسی، از هم

سروده »ای تحت عنوان در مقاله ،(1376) غيبیگويد. همچنين، الوهی نيز سخن می
ای از ادبيات گنوستيکی و آن را نمونهرا به زبان فارسی ترجمه ، داستان «مرواريد

کار رفته در سروده، خاستگاه آن را  داند و با توجه به واژگان و اصطلاحات بهمی
  شمرد.مربوط به دوران حکومت پارتيان )اشکانيان( برمی ايران و

 سهروردی نيالدشهابای رمزی ـ تمثيلی از شيخ نام رساله«  الغربة الغربیة ةقص»

همراه با ، نخستين تصحيح انتقادی اين رسالهاست که اصل آن به عربی است و 
(، 1331سهروردی )ای از هوعمجم آن را هانری کربن در ذيلترجمه و شرح فارسی 

کربن  ، آورده است. افزون بر اين،راقاش خيش اتفنصمدوم  با عنوان مجموعۀ
، بخش 2اندازهای معنوی و فلسفیچشم( در اسلام در سرزمين ايران/1390)

 یانراسخ مفصلی را به شرح و تحليل اين قصه اختصاص داده است. همچنين
 ه و تفسيری بر اين قصه نوشته است. ترجم ،نير زمتاخدر ب یگانگيب(، در 1364)

 پرداختهاين رساله تحليل و تفسير  به شرح قصه غربت غربی،در  ،(1380)یانداک
 اين داستان را شرح داده است. و غربت غربی سهروردی(، در 1386. همو )است

غربت غربی/  قربت شرقی و»ای با عنوان در مقاله ،(1377)همو ها، علاوه برآن
قصۀ مايۀ براين باور است که درون« الدين سهروردیشرحی برغربت غربی شهاب

، تبيينی از نظام وجودشناسی سهروردی است که مرکز ثقل آن، غربت غربت غربی
(، در مقالۀ ديگری با عنوان 1372غريبانۀ روح و رهايی و بازگشت آن است. همو )

ای و رمزی داستان سخن گفته و بر نوعی ، از زبان اسطوره«سفر به شرق تجلی»
الگوهايی است پديدارشناسی روحانی در اين قصه اشاره دارد که برخاسته از کهن

( در 1388که جهان فيزيک و متافيزيک را به يکديگر پيوند داده است. رحمتی )
، با رويکردی پديدارشناسانه در «آگاهیآگاهی تا غربتاز ترس»ای با عنوان مقاله

آگاهی، به معنای انديشی از ديدگاه کربن سخن گفته و مفهوم ترسفهوم غربتم
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داند که خود نوعی آزادی برای آگاهی میای بر مرگحضور در عالم ماده را مقدمه
ای با عنوان در مقاله ،(1393) همکارانو  عباسیعزيمت به عالم فراسو است. 

، ضمن بررسی «و آيين گنوسی یسهرورد الغربةالغربیةقصه های مشترک مايهبن»
 رسی تطبيقی اين قصه و مبانی گنوستيک، به برغربت غربیمضامين اصلی داستان 

اند. حسينی و جوادی ترشيزی ها پرداختههای ميان آنآن و يافتن همپوشانی
، به «سهروردی الغربةالغربیةقصه ها در نمونهکهن»ای با عنوان در مقاله ،(1389)

ها و وها در سير اتفاقات اين داستان اشاره کرده و از موقعيتالگبررسی کهن
در  ،(1393اند. خادمی و کوکرم )الگويی در داستان سخن گفتههای کهنشخصيت

، از سفر روح «قصه غربت غربیسير و سلوک اشراقی براساس »ای با عنوان مقاله
خدادهای ای را براساس سير رگانهگشتگی آن سخن گفته و مراحل ششو گم

ها گام نهاد تا به سرمنزل مقصود اند که در سلوک عرفانی بايد در آنداستان برشمرده
 رسيد. 

 

 سروده مرواريد

 :متن داستان )همراه با تلخیص(

گاه پدر، غرقه در ثروت ام مأوا داشتم، در خانهکودکی بودم من و در قلمرو پادشاهی»

 و تجملات پريستاران... 

: اگر به ...بستندیهمو با من پيمان  زادگاهمان، رهسپارم کردندوالدينم از شرق، 

شرق را  مصر رفتی بايسته است که مرواريدی فراز آوری که در ميانۀ درياست...

گاهش مسکن ترک گفتم... به مصر فرود آمدم... سوی اژدها شتافتم و در منزل

ردم مرواريد را... والدينم گزيدم، ... اما فراموش کردم که فرزند پادشاهانم و از ياد ب

ای به من نبشتند... نامه را خواندم... به خوار من شدند... نامهبدان پی بردند و اندوه

ام پی بردم. مرواريد را به ياد آوردم کز تبار نژاده و بهياد آوردم که فرزند شهريارانم 

اژدهای بلند  برای آن به سرزمين مصر گسيل شده بودم. و آغاز کردم به فريفتاری آن

گاه پدر به ی خانهسو بهنفَس دهشتناک، به خوابش فرو بردم... مرواريد برکشيدم و 
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راه افتادم...  به دروازه شتافتم... تعظيم کردم و ستودم عظمت پدر را... ؛ و من با او 

؛ يوناس  337-347: 1387 ديهالرو)« بودم در قلمرو پادشاهی و در ملکوت او...

 ( 242ـ248: 1398

روايت از سفری آفاقی و انفسی از شرق عالم به غرب آن آغاز : خلاصة داستان

ای پارتی است، برای يافتن مرواريدی شود و طی آن، فرزند که شهزادهمی

روانۀ  نيزم خاورسنگ و بازگرداندن آن به موطن و جايگاه اصلی خويش، از گران

ند و سفری دراز برای يافتن افکشود، پس جامۀ نوری از تن میمصر در باختر می

در گرچه او ( 603ـ605: 2012 1راسل)کند. یمرا آغاز  اژدهاستمرواريدی که در کام 

برد، اما با ی از ياد میکل بهشود و رسالتش را اثناء راه، دچار غفلت و فراموشی می

و کند، نور معرفت بخشی که از سوی پدر پادشاهش دريافت میپيام آگاهی

رسد و مرواريد را به چنگ تابد، به مرتبۀ دانايی و خودآگاهی میر او میی بدانستگ

ی، بردارفرماناين  پاسبه. آنگاه خود نيز، گرداندیبازمآورده و آن را به خاستگاهش 

 ( 19ـ20: 2004 2)باون. ابديیمفر و شکوه پادشاهی پدر مأوا  گاهيدر جا

 

 سفر، پدر، شاهزاده، فراموشی، نجات بخشی

های نوافلاطونی، هلنی ـ يهودی و ايرانی ـ انديشه از وسيان، با تأثيرپذيریگن

باورمند بودند که تمامی ارکان  یگرايو دوگانه ثنويت ۀنوعی آموززرتشتی، بر 

و به حضور دو ساحت ماده و روح،  گرفتیبرمهستی، از آفرينش تا انسان را در

های حيات و انديشۀ ۀ عرصهبر هم انجاميد کهنور و ظلمت و خير و شر در عالم می

وجود ، آنبراساس ه ای کآموزه( 1ـ4: 1971 3)هردتآدميان نيز سايه افکنده بود. 

می دارد که اصل و منشأ آن از عالرا در خود نهفته  ای الاهیبارقه ، اخگر وانسانی

                                                           

1..Russell     2. Bevan 

3. Herodotus      
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و کالبد تن خاکی به اسارت رفته پست مادی  جهاناما در ، است متعالی و فرازمند

انی، بايد تجربۀ سفر به روحۀ اين بارق. اکنون استدچار فراموشی و غفلت شده  و

 يشی خوهالسرشت به عالم هستی و هبوط در جهان ماده را پشت سر گذاشته تا 

 . بازگردد يشوطن مألوف خومبه عالم پديداری،  يابد و آنگاه با گريز از معرفت

و جدايی از بارگاه پدر، بازتابی  در اين سروده نيز، سفر شاهزاده از شرق به غرب

از سفر روح به سراپردۀ هستی و هبوط آن در چنگال ماده است. شاهزاده، همان 

سالک و رهروی است که با جدايی از درگاه پادشاهی پدر يا همان اصل روحانی 

خاستگاه وطن و ، هويت کبارهو آسمانی خويش و نيز سقوط در جهان ماده، ي

يافتگی و بازگشت به برد، پس تلاش برای رهايی و نجاتید مرا از يا نخستينش

اما اين بازگشت به اصل و حقيقت وجودی  (380: 1982 1ادهيال)کند، وطن را آغاز می

، همان بازگشت به الوهيتی است که سرشت و جوهرۀ گنوسی انديشۀدر پيشين 

کل، پدر  ربه پدهستی از آن نشأت يافته و در مکاتب گنوسی و افلاطونی، از آن 

اساس،  بر اين( 2418: 1356مصاحب )شود. میتعبير ها آسمانی، واحد ازلی و مانند اين

، يا شهزاده و پادشاه در اين پدر و پسرابيری رمزی و نمادين همچون مقصود از تع

نوعی تبارشناسی و شناسی دين، در حقيقت اردر اصطلاح پديد سروده و

و يا صدور و و ماهوی ميان دو حقيقت،  یبيان وحدت ذاتشناسی و نيز جريان

؛ زيرا اين پدر ـ پادشاه است که در مقام پير راه و تبار از ديگری است یبروز يک

معنوی و روحانی و يا خداوندگار نوع انسانی به تعبير نوافلاطونيان، راهنما و 

يلی )خلمتعالی و فرازمند است.  مأوايیمقصد و  جانب بههدايتگر شاهزاده و سالک 

همان موطن و منزلگاه آغازينی که خاستگاه وجودی نفس از آن ( 168ـ169: 1400

نيز، معطوف به آن است و در نهايت،  اشيافته و هستی کنونی و زمينینشأت 

                                                           

1. Eliade 
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: 1390)کربن  سو بازخواهد گشت و در آن حياتی جاودان و ابدی خواهد يافت.بدان

430) 

 

 مزادمصر، شرق و غرب مثالی، جامه، برادر ه

، هر يک نمادهايی از عالم نور و هانيسرزمهای رمزی، شهرها و در داستان

ۀ نورانی و ظلمانی و يا شرقی و غربی تقسيم مين دواند که جهان را به ظلمت

 ـنمادين، شرق، نماد جهان کنند. در اين داستان همچون ديگر مفاهيم استعارهمی ای 

و ملکوت و غرب نيز نماد جهان ظلمت، نور و روشنايی و سمبلی از عالم لاهوت 

بندی که در اين تقسيمنيز تاريکی و تيرگی و سمبلی از عالم ناسوت است. مصر 

عالم امکان جای دارد، تمثيلی از دنيای پست مادی و جايگاه زشتی و  در غرب

خوردگان و قلمرو مرگ، مسکن مردگان، گمراهان و فريب رونيا ازناپاکی است و 

اکنون در اين جغرافيای عرفانی ـ ثنوی، ( 118: 2001 1. )يوناسبودی استنيستی و نا

ای از رهرو راه و سالک طريقت است، از شرق نور و نفس انسانی که خود استعاره

و از عالم وحدت و الوهيت به دنيای  کرده هبوطآگاهی به غرب ظلمت و تاريکی 

و منزلگاه شرقی ـ الهی  بايستی به موطنو میاست  شده ديتبعت کثرت و ماديّ

 (124: 1380)عباسی داکانی  خويش که همانا عالمی علوی و فرازمند است، بازگردد.

ای تفکر است که در کسوت دهندۀ گونهجامه نيز در اين سرود، آيينه و انعکاس

و تصويری از  را در بطن خود دارد زيرازآمپوشش، نقاب و لباس ظاهر، حقيقتی 

کند که در قالبی صوری و ظاهری نمايان ل فرد را ترسيم میخويشتن درونی و اصي

گردد. در حقيقت جامه، بيانگر نوع نگرش وجودی و عينی عارف است که می

تواند جامۀ مصری سالک داستان ما باشد که در عالم خاکی )مصر(، بر قامت او می

                                                           

1. Jonas 
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ردايی تواند خبری است و يا میپوشيده شده و نمادی از فراموشی، غفلت و بی

ارغوانی و درخشان، يادگار دوران طلايی زندگانی آرمانی او در سرزمين نور و 

بازگشت به شرق و اتصال با  راه درردايی که همان( 23: 2004)باون . روشنی باشد

خويشتن حقيقی و مثالی خويش، به گونۀ ردايی نوری و فاخر، بر قامت شاهزاده 

، دهيتندرهمردا و سالک،  کهچنانآن، رديگیفرامنشيند و تمامی وجود او را می

و حقيقت  «اصل» اين با آورند. بنابراين ديداررا پديد می کپارچهوجودی واحد و ي

، و نيز اتحاد و پيوستگی ميان خود حقيقی آن دوبارۀ شناخت روحانی و متعالی و

از  است، تصويری شدهمنعکسدر قالب پوشيدن ردا و جامه  کهو خود زمينی، 

خويشتن دربند و اسير را، در پيوستگی با خويشتن ازلی و  تگاری و فرجام نيکرس

همچنين در سروده، اين ( 493ـ494: 1390)کربن گذارد. آسمانی نفس به نمايش می

رسد در قالب برادر شاهزاده نمادپردازی از خود واقعی و حقيقی سالک، به نظر می

ای از اصل الوهی باشد که خود، استعاره افتهی يتجلّو يا وليعهد و جانشين وی نيز 

و آسمانی سالک است. همان وليعهدی که در داستان و در سفر شاهزاده به عالم 

نمايد که در منزلگاه شرقی و در غربی، با او همراهی و ملازمت ندارد و چنين می

شهزاده به موطن شرقی ـ الوهی  که آنگاهبرد. حتی سرمیانتظار بازگشت سالک به 

آيد و گويی همزاد و قرين روحانی گردد، سخنی از او به ميان نمیخويش بازمی

سالک و جفت آسمانی وی، اکنون ديگر به او پيوسته، در وجود او تعين و تشخص 

 (259ـ260: 1398. )يوناس يافته و با او وجود واحدی را پديدآورده است

 

 اژدها، دريا

نگهبان و  عنوان بهن جانوری اساطيری، در ادبيات تمثيلی و حماسی، از اژدها اي

های و از نبرد ميان او و آدميان داستان شده ادها بسيار يو دفينه هاگنجمحافظ 

، اژدها نمادی سرودۀ گنوسی مرواريددر ( 75: 1369. )ياحقی شده استفراوانی گفته 
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 مرواريد وجودی نفس راهای تيرۀ جهان ظلمانی و پست ماده است که از پاره

داشته وای در خود فراگرفته و شهزاده يا سالک را به تلاش و کوششی سخت تمامبه

( 15ـ17: 2004)باون گيرد. بازپساست تا آن گوهر الهی فرو شده در کام اژدها را 

های گنوسی، اشاره به دنيای تاريک و پست نمادها و انگاره عنوان بهآب و دريا، 

بوده و به همين دليل هم محملی برای اژدها  ماده دارد که خاستگاه زايش و مرگ

شود؛ زيرا قدرت آن را دارد که وجودهای و ديگر باشندگان اهريمنی شمرده می

پاک و روحانی را در درون خود فروبرد و به نيستی و نابودی کشاند. از همين رو 

دهندۀ روح است که در اين داستان شهزاده اگرچه خود در مقام منجی و نجات

گردد، به خوابی گران حضور دارد، اما تسليم اغوا و نيرنگ مصريان می نهدرصح

سپارد. اين خفتگی تن آن را به فراموشی میافيدسترود و رؤيای مرواريد و فرومی

ای از ناآگاهی و فراموشی روحی پردازی گنوسی، استعارهآلودگی در نمادو خواب

خويش را از ياد برده است.  است که درحصار ماده محبوس گشته و اصل الوهی
 (245: 1382 مطلق پور)اسماعيل

 

 نامه، مرواريد

و  بخشیآگاه آوا و نوايی بر، سروشی غيبی و تجسدنامه، پيک و پرندۀ پيغام

ی از عالم نور، بر شاهزاده فروفرستاده دارباشيبهمچون منادی  که برانگيزاننده است

را نسبت به حقيقت وجودی و پيشينۀ شود و احياگر روح خفتۀ او گرديده، وی می

گنوسی،  نمادگرايانۀ آوا نيز در سنت سازد. صاحباش، آگاه و هشيار میالوهی

 ای از روحشود، استعارهفراخوانده می که آن کس را بر عهده دارد و آوراميپنقش 

 رفته خواببه  که سیک آناين داستان  در است که نامه، بيدارگر اوست، اما خفته

گيری مرواريد وجود بوده که رسالتش بازپس یآوراميپخواند، خود فرامی را او و
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کند. پس نامه در حقيقت نماد و می بازخوانی را او است که نقش نامه است و اين

ای از جنس وحی، الهام و رؤيايی رازآلود است که به گونۀ شهود و انکشافی استعاره

و طريق هدايت، نجات و رهايی را بر او نمايد درونی و روحانی بر سالک رخ می

 (119ـ120: 2001وناس ي)گشايد. می

ای از وجه الوهی و قدسی مايۀ مرواريد است که استعارهاز ديگر نمادها، درون

وجوگری برای يافتن آن است، اما در و هدف و غايت سالک، جستروح بوده 

 هاانساناست که همۀ  ای، مرواريد در عين آنکه همان گوهر گمشدهسرودۀ گنوسی

بايد در پی يافتن آن باشند، در همان حال، آن جواهر درخشانی است که شاهزاده 

های وجوی آن شرق و غرب عالم را درنورديده و سختیآور، خود در جستو پيام

ای از شهود و بسياری را متحمل گرديده است. در حقيقت، مرواريد که استعاره

ای است که هم اشاره به روح فردی انسانی دارد که ارهدانستگی است، نماد و انگ

و در پی کشف مرواريد الهی درون خويش است و هم اشاره به روح کيهانی 

بخشی ارواح انسانی و سعادتمندی ی است که برای مصلحت و نجاتاافتهينجات

مبدأ و منشأ اين رمزپردازی، تجربی نيست بلکه  نيبنابراکوشد. ها میجمعی آن

ماند که برای رهايی و رستگاری راحسی و ماوراِئی است و به مرکزی کيهانی میف

)الياده تنيده است. آور درهم ای سرنوشت آن با سرنوشت پيامگونهمهيا شده و به 

1395 :412) 
اين بدان معناست که همچنان که مرواريد نمادی از نفخۀ روحانی درون آدمی 

ی ماده جدا و بايد از کالبد ظلماننشأت يافته و  است که برخلاف تن مادی، از نور

به اصل الوهی خود بازگردد، مرواريدِ وجود شاهزادۀ شرقی نيز ، با يادآوری هويت 

حقيقی نورانی درونش، بايد از ظلمت و تبعيدگاه مغربی، رهسپار مأمن مشرقی 

 ( 44ـ45: 1382)شکری فومشی خود شود و به اصل ازلی و متعالی خويش بازگردد. 
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وجوگری برای يافتن خويشتن وجوی مرواريد، جستبنابراين هدف از جست

حقيقی خويش و يا خود نوری و آسمانی شهزاده است و تجربۀ مرواريد، خود به 

ای است که در آن، تجربۀ سالک يا قهرمان داستان با تجربۀ منجی و هدايتگر گونه

نجی در قالب حلقۀ مفقودۀ آميخته و تنيده شده است. در حقيقت حضور مدرهم

ای که در مقام منجی به عالم ظلمت يابد؛ زيرا شهزادهاين داستان است که معنا می

چيز حول گردد و همهيافتگی میشود، خود موضوع نجاتو تاريکی فرستاده می

يابد و با نجات اوست که مرواريد از چنگ اژدها رها محور رهايش او تداوم می

روست که ما با نوعی تناظر فلسفی ميان دو عنصر مرواريد و شهزاده گردد. از اينمی

مواجه هستيم که در آن، داستان روح الهی اسير در ماده، با ماجرای روح الهی 

رسد اين تقدير و سرنوشت تنيده است و به نظر میپيوسته و درهم هممنجی، به 

پيوند خورده و از هم  محتوم انسان و خداوند است که به نوعی به يکديگر گره و

 ( 265ـ266: 1398)يوناس ناپذير است. جدايی

 

 الغربة الغربیة قصة

 : متن داستان )با تلخیص(
اين عبارات که چون سفر کردم با برادر خود عاصم، تا  موضعچنين حکايت کند »

صيد کنيم گروهی از مرغان دريای سبز... پس بيفتاديم ناگهان به ديهی که اهل او 

، اعنی مدينۀ قيروان... پس چون بدانستند که ما پسران شيخ هادی نداظالم

و اغلال و زندان کردند ما را در  هاسلسلهالخيرايم، بگرفتند ما را و ببستند به ابن

يی بسيار. پس گفتند که باکی نباشد هابرجچاهی، و بوَد بر بالای آن قصری مشيد و 

 بار گريدا چون روز باشد لابد است که اگر مجرد به قصر برآييد چون شب باشد، ام

 از قصر به بن چاه...  ديفروافت

به زير، تا بديديم هدهدی... و در منقارش  روز بهو  ميبالابودپس به شب بر  

ای... و بر آن رقعه نبشته... که اگرخواهی خلاصی يابی، در عزم سفر سستی رقعه
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 برشدمراه به پايان رسيد، به کوه  رفتيم... چونمکن.... پس بنشستيم در کشتی و می

و پدرمان ديدم، پيری بزرگ... مرا گفت: نيکو رستی، اما ناگزير به زندان غربی 

ای... گفت اين بار تو را بازگشتن بازخواهی گشت و هنوز همۀ بند را از خود نيفکنده

گفت:  به ما بازرسی و به بهشت ما بازگردی... بار گريدبه دنيا ضروری است...، اما 

...مسکن پدر و جد تو... پس من در اين داستان بودم که ناگاه ناستيساين کوه، طور 

و در ديار مغرب زندانی بماندم و مرا  فتادميبحال من بگرديد و از هوا اندر مغاکی 

و بر جدايی دريغ  برآوردمچندان لذت بماند که يارای توصيف آن ندارم. پس بانگ 

: 1331)سهروردی  «.خوش بود که زود بگذشت...خوردم، و اين راحت خوابی 

 ( 274ـ297

خويش،  به همراه برادرشود که داستان از زبان راوی آن حکايت می: خلاصة داستان

به اما در آنجا شوند، شهر قيروان میعازم از ماوراءالنّهر صيد پرندگان،  قصد به

ار دارد، زندانی که در بالای آن قصری قر تاريکدر چاهی اسارت گرفته شده و 

قعر در  بايدروزها  ، امادارند را قصر فراز براجازۀ حضور  ايشان هاند. شبگردمی

ايشان از  که آوردپدرشان می ای از جانبهدهدی نامهبمانند. پس از مدتی، چاه 

در کوه  پدری را برای ديدار سفر ، بر کشتی نشسته وبرای نجات خود خواهدمی

 پرمخاطرهز اتفاقات و رخدادهای بسياری که در طول اين سفر پس اکنند. آغاز سينا 

 پير ـ بارگاه پدر ربدهد، توفيق تشرف و حضور بر سالک و راوی داستان رخ می

به او بشارت نجات کند. پدر نزد او از زندان قيروان شکايت می يابد ورا می نورانی

 کند. شهر میدهد، اما آن را موکول به بازگشت دوباره به و رهايی می

 

 آگاهی، بازگشت هبوط، سفر، غربت

عالم ماده هبوط و افتادگی روح به مغاک از و رازآميز گونه ايبيانی رؤاين داستان، 

با پيوند آن، در  سهروردیکه  خويش استی و سفر او برای ديدار با پدر آسمان
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يد. گوسخن میبازگشت به اصل از موضوع گنوسی،  عرفاناشراق و ميان فلسفۀ 

رود، به شمار می سهروردیترين داستان تمثيلی راز و پررمزمايۀ اين قصه که درون

حکايت غربت روح در سراپردۀ هستی و ميل او به گريز و رجعت به وطن حقيقی 

ای که از ديار ماوراءالنهر يا همان عالم نور خويش است. همان جان به غربت افتاده

، در ديهی کرده هبوطورائی و مينوی روح است ای از اصل ماو روشنی که استعاره

و در آرزوی گرفتار به نام قيروان که نمادی از عالم هيولا و پست ماده است 

 (300: 1364)پورنامداريان  برد.بازگشت به موطن و خاستگاه نخستينش به سرمی

اين فرايند بازگشت و رجعت به وطن و منزلگاه آغازين، براساس نظامی دوری و 

، مبتنی بر قوسی صعودی یسهرورد گاهنظرگردد که در بندی میای صورتهچرخ

قدسی و ازلی عالم طرح گرديده است.  خيتار ـ نزولی و مبدأ و معادی که بر پايۀ

فاعل  عنوان به« من»همان طرحی که از اتحاد و يگانگی ميان ( 423ـ425: 1390)کربن 

ی داريفراپدهويت ازلی، پايدار و  نعنوا بهديگر « منِ»شناسا و راوی داستان و 

پس من در اين داستان »گويد که در پايان داستان و در قالب گزارۀ انسان سخن می

پس انسان ( 14ـ16: 1400)خليلی گردد. عنوان می« بودم که ناگاه حال من بگرديد...

 انعنو بهبه زمين آمده تا اصل حقيقی، آسمانی و الهی خويش را که در فلسفۀ مشاء 

برد بيابد و به جان شده و شيخ از آن به طباع تام نام می بردهنامعقل فعال از آن 

برد و شب را بر بايد روز را در قعر چاه ظلمانی به سر  ناچار بهجهان بپيوندد. او 

. اين در حالی است که روز، نمادی از محسوسات و ادراکات عالم ديبازآفراز چاه 

ۀ ورود به جهان طبيعت و دنيای ماده است که خود، پديداری و بصری و درواز

ای از عالم استعاره نيز خبری و فراموشی است. شبجهانی انباشته از بی

ی و جهان غيب و شهود و نيز عوالمی رمزی و مثالی است که محل فراخودآگاه

ی بوده و در قالب خواب، رؤيا، الهام، مکاشفه و اليخ یصورظهور و تجلیّ 

 (444ـ445: 1390)کربن  نمايد.نه رخ میشهودات شبا
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ای پيغامبر به نام هدهد، که خود نمادی از در همين انکشافات شبانه، پرنده

بخش و بشارتی غيبی از عالم گری است، پيامی رهايیبخشی و هدايتآگاهی

آورد و سالک را به برخاستن و سفرکردن و رهايی و رستگاری ملکوت می

که سالک و قهرمان داستان  بينش و فرازو پر از  مخاطرهپر. سفری خواندیفرام

پيوندند را وقوع می بايد سلسلۀ اتفاقات و رخدادهای بسياری که در طول سفر به

رود تا به مقصد که همانا ديدار با اصل آسمانی شيپ به گامبهگاميی کند و رمزگشا

 خويش است، نايل گردد. 

کند: نخست سفر از ديار ای را تجربه میمرحلهدر اين داستان، سالک سفری چهار 

( به غرب )قيروان( که اين سفر، بيانگر قوس نزول يا هبوط آدمی ماوراءالنهرشرق )

از عالم مجرد ماوراء، به جهان پست ماده است. دوم سفر و رهايی از چاه ظلمت 

الم نور ی عسو بهکوه طور که سفری از جهان تاريکی و تيرگی،  جانب بهقيروان 

و روشنايی است. سوم سفر و عزيمت به بلندای کوه و تشرف به درگاه پدر که در 

زدايد تا به ديدار پدر نايل ها و تعلقات مادی را از خود میاين سفر، رهرو، پيرايه

شود. چهارم سفر و بازگشت به زندان غربی و هبوطی مجدد به جهان ماده، در 

 برای رجعت و بازگشتی ابدی و جاودانی بهجهت بازسازی و پيراستگی کامل، 

 (54: 1389)حسينی جانب پدر و نورالانوار. 

 

 غربت غربی

، بر نوعی نظام جغرافيايی ثنوی ـ عرفانی دلالت دارد سهروردیجغرافيای مثالی 
که برخاسته از فلسفۀ اشراق و حکمت خالدۀ او است. در اين تفکيک و جداسازی 

طولی ـ عمودی  مراتب سلسله مثابه بهـ غربی  نمادين، بُعد عرضی و شرقی
بندی، نه غرب جغرافيايی و مغرب در اين طبقه کهچنان آند، گردبندی میصورت

گردد و مرتبۀ زيرينی از مکانی بلکه رمزی از جهان ماده، تاريکی و تيرگی تلقی می



 ... یردفاطمه لاجوـ  انيليوک نينسر شناختی ـــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات /154

رق دهد. مشرق نيز نه ششناسی شيخ اشراق را به خود اختصاص میهستی
فرشتگان و  گاهيجاجغرافيايی، که نماد و رمزی از جهان نور، روشنايی و اشراق و 

شناسی شيخ قرار شود که در مرتبۀ زبرينی در جهانارواح ازلی به تصوير کشيده می
شناسی فلسفی شيخ اشراق، بدين گونه است که در گيتی (68: 1388)نصر دارد. 

ی و از غرب به شرق عالم امکان، بلکه حرکت از مغرب به مشرق، نه حرکتی عرض
ی جهان متعالی سو بهحرکتی طولی و از عالم فرودين و فرودستی به نام عالم ماده 

در اين نوع از ثنويت  حقيقتدرگردد. و فرازمندی به نام جهان نور ترسيم می
و مکانی نيست، بلکه  جغرافيايی شناختی، منظور از شرق، شرقکيهانی و جهان

اما اين  ناشناخته است، ولی معروف ناکجاآباد و همان انسانی يی و آرمانیغا وطن
است که  یرواقعيغ و فرضی، وهمی شرق، مکانی نيست که بدين معنا ناشناختگی

 دايرۀ اين مکان، از است که مفهوم بدين تنها در خيال ما قابل تصور است، بلکه
است، و بر پايۀ همين  ترفراتر و عميق ادراکات و حواس ظاهری و محدود ما

 به و سفر آسمانی، معراج سلوک نوعی توانمی را به شرق استدلال است که سفر
اين عالم شرقی و روحانی که خارج  (144: 1386)چيتيک قلمروی در فراسو دانست. 

از حوزۀ تصور و ادراک حسی و مادی ما قرار دارد، در ادبيات رمزی ـ تمثيلی 
است که مکانی خارج از محدودۀ  شده واقعيم هشتم شيخ، در عالم مثال و اقل

های تمثيلی وی با عناوين شهرهای مثالی جغرافيايی عالم ماده است و در رساله
: 1389)عاليخانی شود. برده میها نام، هورقليا، جابرسا و جابلقا، از آنناکجاآبادچون 

97) 

 

 هادی، پدر، عقل فعال

در رسد فر، خود و برادرش عاصم را که به نظر میدر ابتدا داستان، سالک يا مسا
همراهی سالک را تا رسيدن به عقل کلی يا عقل فعال ، نقش خرد و يا عقل نظری

کند. هادی الخير يمانی معرفی میپسران شيخ هادی ابن عنوان بهکند، و ملازمت می
اصل آسمانی  و يا همان« خداوندگار نوع»گوی ازلی از کهنال يا هدايتگر، همان
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روح و فرشتۀ راهنما در مکتب گنوسی است که در مفهوم عقل فعال، طباع تام و 
شده و بنابر فلسفۀ سينوی،  بردهناماز آن  سهروردیدر نظام فکری  القدسروحيا 

او همان است که ( 428: 1390)کربن آيد. دهمين عقل در سلسلۀ عقول به شمار می
اند و نجات و رهايی نيز به يمن ۀ او پديد آمدهواسط بهجهان مادی و ارواح بشری 

گردد، اما هادی، خود نيز فرزند خير يا همان جد و نيای بزرگ وجود او ميسر می
خير و  عنوان بهاست که مطابق با تعابيری که در فلسفۀ افلاطونی از خداوند اعلی 

مقرب الهی جبرئيل دلالت الخير بر فرشتۀ رسد هادی ابننيک وجود دارد، به نظر می
: 1380)عباسی داکانی داشته باشد که نسبت ما با او همچون نسبت او با خداوند است. 

سالک و خود زمينی، همان بدين ترتيب در داستان از مواجهۀ غريب يا ( 122-121
 فرامحسوسبا عقل فعال و خود آسمانی، در ستيغ کوه که مرز ميان عالم محسوس و 

آيد که در آن، خداوندگار نوع برای فرزندش از اين حقيقت ان میاست سخن به مي
ای از نياکان که همان سلسلۀ ارواح گويد که ميان او و فرزند را، زنجيرهرازآلود می

   (428: 1390کربن ) ازلی و عقول نوافلاطونی هستند به يکديگر پيوند داده است.

 

  هاگسستن از حجاب

، تکثرات و هاحجابگسست از  درگروبت غربی، نجات و رهايی در داستان غر
تعلقاتی است که فراروی سالک و مسافر شرقی بوده و مانعی بر سر راه بازگشت 

جانب کوه قاف و الوهيت هستند. رويدادهايی که در جريان سفر به  جانب بهاو 
 هايی ازنمايند، رمزها و انگارهمنزلگاه پدر بر سالک و قهرمان داستان رخ می

های عالم ماده هستند که حايلی بر سر راه عروج تمناهای نفس و علائق و وابستگی
 زن، فرزند، دايه و خواهرشوند. موانعی همچون و بازگشت مسافر سالک شمرده می

که در کنار موضوعات ديگر داستان همچون چراغ، اژدها، کشتی نوح، ماهی، دريا، 
ديگر مضامين رمزی و سمبليک، همگی  و ومأجوج، و سِرِ عاد و ثمودکوه يأجوج

هايی هستند که شيخ در سياق داستان و در فواصل رخدادهای آن نمادها و استعاره
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گيرد تا بتواند پيام و مضمون اصلی داستان که سفر روح و غربت غربی به کار می
 (451ـ452: 1390)کربن ها انتقال دهد. است را از طريق آن

 

 سینا، سیمرغ کوه طور، کوه قاف، جبل

دست کنايه مفاهيمی از اين  ن و جبل سينا ودر تعاليم عرفانی، کوه طور، وادی ايم

هستند که جايگاه  هايی مقدس و متعالی در مشرق جغرافيايی عالم مثالاز مکان

النوع و پدر سالک که در حقيقت، نيای او و رب باشدمیعقول و انوار مجردۀ الهی 

شريف  ست نيز در آنجا سکونت دارد. اين کوه و اين مکانو خداوندگار انسانی ا

بوده و منزلگاه سيمرغ نيز در آن قرار دارد، مقصد « صومعۀ پدر»که درواقع همان 

غائی رهرو طريقت، و منتهای سلوک او در عالمی ورای عالم محسوسات  و هدف

 است. 

 

ها و )بررسی مشابهت قصة غربت غربیو  سرودة مرواريدتحلیل تطبیقی 

 ها(اختلاف

که در آن، مضامين هبوط، گنوسی است  راز و پررمزکهن و  داستان ،سرود مرواريد

بازگشت به مبدأ نخستين و و نيز  نجات و رستگاری، اسارت، فراموشی، بيداری

ی و تمثيلو ادبياتی  ی استعاریزبان اب وديدار با شاهد آسمانی، به زيباترين شيوه 

نيز، داستانی زيبا و رازگونه از شيخ اشراق  غربت غربیقصۀ . شده است بيانرمزی 

شناختی او است، اما ميان اين دو داستان و دو شيوۀ های معرفتو بازتابی از انديشه

ها هايی هست که در اين مجال به بررسی برخی از آنها و تفاوتانديشه، مشابهت

 پردازيم:می
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مشترک ميان اين دو داستان عرفانی ـ ترين آموزۀ مهم: آگاهیآموزة غربت (الف

ای فکری و فلسفی را بر عهده دارند، آموزۀ رمزی، که هر يک نمايندگی نحله

 آگاهی و ميل به بازگشت، رهايی و رستگاری است. غربت

و نيز سفر پسران هادی  سروده مرواريداين مضمون که در سفر شاهزاده در 

ته و حکايتی از دورافتادگی و هجران روح يافتجلیّ  غربت غربیالخير در قصۀ ابن

گشتگی و الوهی خويش را به تصوير کشيده است، از غربت و گماز گوهر اصيل

گويد. اينکه جوهری مينوی در نيز شوق بازگشت به خاستگاه متعالی آغازين می

گيرد و وی را میسرشت وجودی آدمی حضور دارد که بر جسمانيت او سبقت 

و مرکز ثقل هستی، به سفر و  صيل خويش، با خاستگاه الوهیدريافتن نسبت ا

دارد، اين همان روح درافتاده در سراچۀ ترکيب است سلوکی معنوی و باطنی وامی

-174: 1398)يوناس وجوی يافتن پيشينه و اصل الهی خويش است، که در جست

طنی را از اما اين غربت و دوری از مبدأ، سفر و سير و سلوکی درونی و با( 170

، در يک نظام دوری هر دو داستانسوی سالک و رهرو طريق به همراه دارد که در 

يکی سفر از باشد: میشامل دو مرحله  گردد وبندی میو نزولی ـ صعودی صورت

، و دوم سفر و بازگشت از جهان غرب مادیجهان به و هبوط  شرق روحانیعالم 

 غرب مادی به عالم شرق روحانی. 

اول که سفر روح از عالم شرقی و فراحسی به عالم محسوسات و در گام 

نيز مشترک است، روح  سهروردیمدرکات است و در هر دو حکايت گنوسی و 

ها و تعلقات عالم ماده، دچار پس از هبوط به جهان غربی ـ مادی، زير تأثير کشش

به وطن شرقی ـ روحانی و خاستگاه بازگشت خود فراموشی شده و شوق 

ماوراء، از مشرق  دمهرات و شهوداتی که الهام با اما ،دهداز دست میينش را نخست

جويد و میرا بازيش حقيقی خوو مأمن وطن خواند، عاقبت مبه خود فرامیاو را 
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معنا و ملکوت است قدم شرق جانب به  هغرب مادجهان دوم که سير از  در گام

 نهد. می

فراز رفتن از غرب به شرق، سالک  در مسير: آموزة بازگشت به جهان ماده (ب

گردد با تجربۀ بازگشت و رجعت به جهان ماده مواجه می غربت غربیطريق قصۀ 

سرودۀ کند و حال آنکه در که اورا وادار به بازگشتی دوباره به عالم خاکی می
سخنی از اين تجربۀ بازگشت در ميان نيست. در حقيقت تفاوت ميان دو  مرواريد

سرودۀ گنوسی شود که در گاه گنوسی و اشراقی، از آنجا آغاز میحکايت و دو ديد
وجوگر است، پس از يافتن جستروح که نماد و سمبلی از  هشاهزاد، مرواريد

 جانب بهمرواريد يا گوهر الوهی وجود خويش، از مصر يا همان جهان غربی مادی، 

انا تشرف به و به مقصد که هم کندصعود میروحانی عالم شرق سرزمين پدری يا 

آنکه بازگشتی دوباره به جهان رسد، بیبارگاه پدر يا اصل روحانی وجود است می

، فرزند هادی يا همان قصۀ غربت غربیدر کند. اين درحالی است که ماده را تجربه

نفس ناطقه، پس از وصول به مقصد شرقی و ديدار با پدر و پير روحانی، سفر 

کند و رجعتی دوباره به جهان ماده را تجربه می مجددی به عالم پديداری را آغاز

 ( 147-148: 1400)عابدی و شهبازی کند تا آنگاه که مرگ او را در ربايد. می

به ديگر بيان، در نظام فکری سهرودی که در عين وامداری از ميراث کهن 

ای عظيم از عرفان و تصوف اسلامی نوافلاطونی، گنوسی، هرمسی و ايرانی، بهره

آيد که در آن، سخن به ميان می« موت ارادی»ای به نام رخود دارد، از مقولهرا د

، خويشمرگ موعد حقيقی پيش از فرارسيدن نفس ناطقه يا همان سالک طريق، 

کند میپير راه و طباع تام آغاز  يیراهنما را باو درونی انفسی  یسيرو  ی مجددسفر

است  روازآن. اين بازگشت گرددیمبه جهان ناسوت بازاز عالم مجردات دوباره و 

ای کامل و تمام گونه ی مانده از زيست جهان ماده را بهجابههای که عارف، پيرايه

و جدايی روح از کالبد  مرگ حقيقیزمان با فرارسيدن از خويش زدوده و آنگاه 
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جسم، در کمال طهارت و معرفت، به رهايی و رستگاری نايل گردد. بر اين اساس، 

کند که تا زمان مقدر موت و تولدی ثانوی را آغاز میا بازگشت به دنيا، سالک ب

که پير  الغربة الغربیةاين عبارت قصه  (176: 1400)خليلی مرگ حقيقی نيز ادامه دارد. 

ناگزير به زندان غربی بازخواهی گشت و هنوز همۀ »فرمايد: خطاب به فرزند می

آن دارد که آدمی تا در کالبد تن استقرار دارد،  دلالت بر« ای...بند را از خود نيفکنده

آنگاه ميسر نزد پدر، ابدی و حيات جاودانی بازگشت درگير مبارزه با نفس است و 

حيات مادی او در هستی  زمان مقدرمرگ، آدمی را در خود فراگيرد و که  گرددمی

  به پايان خويش رسد.

، با سخن از غربت غربیستان آنچه در دا: گرانه الوهیتآموزة حضور مداخله (ج

اين بار تو را »شود و با اين جمله که بازگشت مجدد سالک به جهان ماده آغاز می

به ما بازرسی و به بهشت ما  گرباريدبازگشتن به دنيا ضروری است...، اما 

ۀ در عرصگردد، نشانی از حضور فعال و تأثيرگذارانۀ الوهيت بيان می« بازگردی...

و نيز تعامل بيشتر ميان انسان با خداوندگارش دارد. درحقيقت  آفرينش و هستی

 ـاسلامی سهروردی، خداوند اعلی،  قصه غربت غربیدر  و براساس مشرب عرفانی 

شود که در عين تعالی، رازآلودگی و تشخص وجودی منزه و يگانه دانسته می

گرا و بخشی خويش، نقشی عملنايافتگی، به دليل ويژگی آفرينشگری و هستی

ها برعهده دارد. اينکه خداوند گر و تأثيرگذار را در تمامی عرصهحضوری مداخله

نسبت به سرنوشت انسان و سلوک روحانی او در مسير تعالی، توجه ويژه دارد و 

کند، دارد، با او رفتار می هاتيعناو  هالطفکه با فرزندش  چونان پدری مهربان

ود را نسبت به سرنوشت فرزندش مسئول و متعهد حکايت از آن دارد که خداوند خ

داند و رشد و بالندگی بيشتر او را، حتی در عرصۀ حيات و تجربۀ زيستۀ زمينی می

و مادی او طالب است. اين در حالی است که در سرودۀ مرواريد و در تفکر 

گردد که در گرای گنوسی، خداوند وجودی برين و تعالی يافته ترسيم میثنوی



 ... یردفاطمه لاجوـ  انيليوک نينسر شناختی ـــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات /160

ای از روح الوهی خود را در زيَد و در عين آنکه بارقهالوهيت خويش می قلمرو

آدمی به وديعه گذاشته است، اما حضور و نقشی کنشگرانه در امور هستی نداشته 

 (58: 1977)رودولف و عالم ماده را به دست صانع آن سپرده است. 

ن دو داستان، های مشترک ميااز ديگر مؤلفه: نگری شرقی ـ غربیآموزة جهان د(

نگری شرقی ـ غربی و جغرافيای عرفانی ـ تمثيلی است که براساس نوعی جهان

خورد و متافيزيکی از روح و انگارانه به هستی رقم میاندازی ثنوی و دوگانهچشم

است، چنانکه در هر دو نگرش گنوسی  دادهیجاماده و نور و ظلمت را در خود 

و  ناسوت عالم ندهينماغرب نيز  و الوهی، و عالم علوی ندهينما و اشراقی، شرق

شرقی ـ غربی و ثنويت نور و ظلمتی که ستيز نگری همان جهانجهان ماده است. 

دارد و آرمان حيات آدمی را، در نيل ، گردونۀ هستی را به حرکت وامیهاآنميان 

داند که در سايۀ نور معرفت و انکشاف به نجات و رهايی از ظلمتی محقق می

اما تفاوت کلی که در ديدگاه  (75: 1380)عباسی داکانی پذير است، نی امکاندرو

، سهروردیاين است که در جهان شناخت  سهروردی وانگارانۀ گنوسی دوگانه

تقابل شرق و غرب و نور و ظلمت، براساس ثنويت و دوآليسم بنيادين و 

ن علی در ورای خورد و به وجود دو بای که در گنوسی به چشم میشناسانههستی

انگاری و تعارض د. در نظر شيخ، اين دوگانهشوانجامد، مشاهده نمیم هستی میعال

ای تعارض نور و نبود آن و يا نور و فقدان نور در تجليات نور و ظلمت، گونه

گردد که در آن، دوری و بندی میزيرين و در مراتب فرودست خويش صورت

و موجب « ظلمت»هيت است که خود، موجد گسست از اصل و مبدأ نورانيت و الو

که نور صادره از نورالانوار، پس از جدايی از گردد، آنچنانتاريکی جهان ماده می

 رسد. مبدأ و طی مراتبی نزولی، به ظلمت و تاريکی می

 سرودۀ مرواريدی ميان هایخوانهماز ديگر : آموزة حضور پیر و راهنمای طريق (ه

ر پير و هدايتگر راه است که در اين سفر روحانی و در ، حضوقصۀ غربت غربیو 
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فرايند بازگشت روح به جايگاه نخستين خويش و نيز امر نجات و رستگاری، ياری 

پدر پادشاه و ، سرود مرواريددر قصۀ  پير راهو همراهی سالک را بر عهده دارد. 

 وجه که خيراليمانی است شيخ هادی ابن قصۀ غربت غربیدر ، و شاهزاده

است. اين اصل آسمانی که با تعابيری چون  در نام هادی متبلورآن  هدايتگری

فارقليط و پدر نور در مکاتب ، سالقدّروحی، و فرشتۀ راهنما، در افلاطون« نوس»

، جبرئيل، و نيالامروحشود و درسنت اسلامی، فرشتۀ وحی، گنوسی از آن ياد می

النور و يا پدر به تعبير فلوطين است شود، صادری از نوريا عقل فعال خوانده می

ها بخشی به آنی او پاسداری و نگاهبانی از نفوس انسانی، و آگاهیکارشيخوکه 

در نيل به رهايی و رستگاری است. در حقيقت روح يا نفس ناطقه قبل از عزيمت 

به عالم سفلی و کالبد خاکی، در عالم علوی منزل داشته و در سير نزولی، در قامت 

اکنون پس از وقوف و آگاهی از ( 430ـ431: 1374)شيمل مادی هبوط يافته است.  تن

کند و در اين ديدار، غربت غربی خويش، با اصل الهی و فرشتۀ راهنما ملاقات می

جانب  کوشد تا سالک را از وادی خودآگاهی و عقل جزئی، بهپير  روحانی می

های ی را از خطرات و سختیفراخودآگاهی و عقل کلی و باطنی سوق دهد و و

 ( 63: 1392پور )صفری و اسماعيل راه آگاه گرداند.

های بنيادين ميان اين دو داستان، ها و شباهتاز ديگر مؤلفه: بخشیآموزة آگاهی و(

عنوان آوا و پيامی  بخش و معرفتی آن است که بهمايۀ آگاهیمفهوم نامه و درون

ای پيغام بر به سالک استاد و از طريق پرندهبخش، از جانب پير باطنی و رهايی

مانند  آوا و نوايی درونی است و به رسد. همان پيک و سروشی غيبی که تجسدمی

کند، او را نسبت به ندای بيدارباشی از عالم نور، روح خفتۀ سالک را بيدار می

د را به يااش يا تبار معنویوطن نخستين سازد، حقيقت الوهی وجودش، آگاه می

در  (144ـ145: 1400)عابدی و شهبازی . خواندآزادی فرامی سوی آورد و او را بهاو می

آورد حقيقت نماد نامه، نوعی دانستگی و شهود باطنی را برای سالک به ارمغان می



 ... یردفاطمه لاجوـ  انيليوک نينسر شناختی ـــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات /162

که حاصل آن معرفت و شناخت خويشتن خويش و اتحاد ميان من زمينی و من 

 (425: 1390)کربن متعالی و آسمانی است. 

ديگر نقطۀ تلاقی دو داستان تمثيلی، نگرش : گرايیآموزة رمزپردازی و اسطوره ز(

ها و کاربست اسطوره، رمز، تمثيل و پردازانۀ اين داستانرازگونه و اسطوره

های رمزی، درپی ارائۀ ها است. درحقيقت داستانپردازی در هر يک از آناستعاره

مرز جهان پديداری و محسوس عبور کرده  شناختی از هستی، ازهايی جهانروايت

وجوگری در گيرند تا  سالک را به جستو زبان اسطوره، نماد و مجاز را به کار می

جهانی فراسو و فرامادی وادارند. جهانی مثالين و پر رمز و راز که آنچه در عالم 

تا باشد که اينک صورت عينی و مادی يافته است، ای از آن میماده است، جلوه

سالک طريقت را به تفکر و تأمل فراخواند، اسرار و رموز هستی را، در قالب رمز 

 و اسطوره به او بنماياند و او را به تشرف و رازآموزی فراخواند.

 

 نتیجه

های مکاتب گنوسی و عرفان اسلامی، در سايۀ معرفت و آگاهی از جوهرۀ آموزه
از الوهيت است که در  جداشده اید که آدمی پارهشواين سرّ مکتوم خلاصه می

سفر هستی، به مغاک خاک درآمده و روزی نيز به منزلگاه آغازين خويش رجعت 
 روح مضمون غربت از کلی خواهد کرد و حياتی جاودانه خواهد يافت. اين درک

 انديشۀ مشترک مايۀعلوی و هبوط آن به جهان سفلی، بن عالم از دورافتادگی آن و
سرودۀ است که در دو داستان رمزی  سهروردیانی ـ اشراقی انديشۀ عرف و گنوسی
 يافته است. تجلیّ  الغربة الغربیة قصۀ و مرواريد

ای عرفانی ـ اين دو قطعۀ عرفانی زيبا و نمادين، در کليت خود بازتابی از تجربه
 ها، در پی ارائۀ روايتیها و استعارهرمزی را به تصوير کشيده و با به کارگيری انگاره

جانب تعالی و بالندگی هستند. از  جهان مادی آدمی و نيز سفر او به از زيست
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توان به آموزۀ غربت روح و فراموشی های مشترک ميان اين دو داستان، میمايهبن
صر نگری شرقی ـ غربی، حضور پير و راهنمای طريق، مفهوم نامه و عنآن، جهان

گرايی درهر دو ردازی و اسطورهموضوع رمزپ بخشی آن و نيزمعرفتی و آگاهی
های ديگری نيز همچون، داستان اشاره کرد. همچنين بعضی مؤلفه

های مشترک و وجود موانع، مخاطرات و سازیها و روايتپردازیشخصيت
های ساختاری بسيار گر شباهتبرد که حکايتتوان نام های سفر را نيز میدشواری

هايی چون بازگشت و تولد ثانوی، حضور آموزهميان اين دو طيف انديشه است. اما 
نگری غير ثنوی که در قصۀ غربت غربی گرانۀ الوهيت در هستی و جهانمداخله

 های ميان اين دو داستان است.بازتاب يافته است، از جمله تفاوت
های عرفانی شيخ اشراق و مکتب گنوسی، توان  گفت که ميان انديشهاکنون می

ی عرفانی هاجنبشو  هاانيجرونی و ژرف وجود دارد که تاريخ ای ارتباط درگونه
های گنوسی را به زند و اثرپذيری شيخ از انديشهآسيای غربی بر آن مهر تأييد می

ی اساسی و بنيادين ميان هااختلافوجود  رغمبهسازد. تأثيراتی که ذهن متبادر می
ی ميان شناختاصر معرفتعنفلسفۀ گنوسی و اشراقی، از درهم تنيدگی و پيوستگی 

 گويد. ، در طول دورانی بيش از هزار سال میهاآن
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Belief in the descent of the soul to the material realm and its return to its higher 

state and homeland is the core of the teachings of the Gnostic School as well 

as Islamic mysticism. This belief is manifested in two allegorical stories: “The 
Hymn of the Pearl” and “Exiled in the West: The Mystical Narration of Shihab 

Al-Din Suhrawardi's Recital of the Occidental Exile” The former is a 
reflection of Gnostic epistemological thoughts and the latter being an 

expression of Suhrawardi's intellectual-philosophical system. By a 

comparative analytical approach and using library method, the present article 

tires to decipher these two stories to depict the basic worldviews of Gnosticism 

and Suhrawardi through these two treatises, to reread the commonalities and 

differences between them, and in this way, achieve achievements by 

comparing and intertextually examining the two stories. Despite the great 

intellectual differences between these two worldviews, the findings of the 

research show many commonalities. Among the common themes of two 

stories, we can refer to spiritual nostalgia, East-West worldview, the presence 

of an old man and a spiritual guide, being informant, as well as the symbolic 

and mythological structure of both stories. Themes such as the return and the 

second birth, the Divine intervention in all things, and the non-dualistic 

worldview, that are referred in Exiled in the West, are the differences between 

the two stories. 

Keywords: Gnostic Doctrines, Suhrawardi, Nostalgia, The Hymn of the 

Pearl, Exiled in the West. 
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